
 

 

  
  
  

  

  
 
 
 
 

∗∗∗∗هاي پيامبر اكرم تحليل سياسي جنگ
    

  راهبردي براي امروز
  1اكبر عليخاني عليدكتر 

  چكيده

ميـزان گـرايش اسـلام بـه جنـگ و           دغدغة اصلي مقاله اين است كـه بـا هـدف فهـم              
نگارنـده بـر ايـن    . هاي پيامبر اسلام را مورد بررسي و تحليل قرار دهد          خشونت، جنگ 

باور است كه مراجعة مستقيم به قرآن و سنت و بازخواني آنها، ضـمن اينكـه مـا را از                    
ل تواند در ح   كند، مي  اند رها مي   اشتباهات احتمالي كه دانشمندان گذشته دچار آن بوده       

 هاي پيـامبر اكـرم      در اين مقاله، ابتدا به تبيين ماهيت جنگ       . مسائل امروزمان مفيد باشد   
ايم كه اين مهم از طريق تحليل شرايط اجتماعي و فرهنگي زمـان پيـامبر      پرداخته) ص(
مقالـه دو بخـش     . هاي ايشان فراهم آمده است      ، تحليل ساختاري و ماهوي جنگ     )ص(

هـاي مهـم پيـامبر بـا مـشركان و كفـار و دوم          يل جنگ نخست تحل : مهم ديگر نيز دارد   
با يهوديان كه به اجمال بدانها پرداخته شده        ) ص(ها و برخوردهاي پيامبر       تحليل جنگ 

  .در طول مقاله سعي شده از طرح مباحث توصيفي پرهيز شود. است
  انديشة سياسي، يهود اسلام، پيامبر، جنگ،  :واژگان كليدي

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريت ئعضو هي .1

aliakbar_alikhani@yahoo.com 
 .1386، تابستان 7 ، سال دوم، شماره)علمي ـ پژوهشي( پژوهشنامه علوم سياسي. ∗
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  مقدمه
اكنـون در سياسـت داخلـي     تـرين اديـان الهـي، هـم     ترين و بـزرگ  كي از مهم عنوان ي   اسلام به 

عنـوان   طبيعي است كه اسـلام بـه   . شدت تأثيرگذار است    الملل به  كشورها و در عرصة نظام بين     
شـمار    اش در قرآن و سنت است كه صرفاً آثاري مكتـوب بـه             يك دين، مصداق يا نمود اصلي     

شان قرآن و سـنت اسـت    سلمانان كه مرجع و منبع اصليروند و اين تأثيرگذاري از طريق م    مي
پـذيرد؛ بنـابراين بـراي فهـم منطـق رفتـار مـسلمانان در حـوزة سياسـت داخلـي و                       انجام مي 

المللي از يك سو و كشف و طراحي الگوهاي رفتار سياسي جديد از سوي ديگر، بايـد بـه      بين
امـل سـومي كـه پـرداختن بـه      ع. تحليل و بازخواني منابع اصلي يعني قرآن و سنت پرداخـت      

هـا و   شـدت متفـاوت و گـاهي متنـاقض ديـدگاه        نمايد طيف بـه    قرآن و سنت را ضروري مي     
  .كنند عملكردهاي موجود در دنياست كه همگي خود را به اسلام منتسب مي

واسطه بـه سـنت پيـامبر اسـلام،          دغدغة اصلي مقاله اين است كه با مراجعة مستقيم و بي          
هاي آن حضرت را مورد بررسـي و         يش اسلام به جنگ و خشونت، جنگ      براي فهم ميزان گرا   

هـاي آن   پيامبر اسلام عمـدتاً دو نـوع جنـگ داشـته اسـت؛ نخـست جنـگ          . تحليل قرار دهد  
مقالـه تـلاش دارد اولاً بـا رويكـردي     .  بـا يهوديـان   حضرت با مشركان و كافران و دوم جنگ      

كند و ثانياً با رويكـرد كـاربردي امـروزي،         تاريخي، موضوع را متناسب با شرايط آن زمان فهم          
رسـد   نظـر مـي     بـه . المللي به مسلمانان نشان دهد     اندازي در حوزة سياست داخلي و بين       چشم

روشن شدن موضوعاتي مانند اصل بودن يا اصل نبودن جنگ در سنت پيامبر، گـستره، عمـق                 
توزانـة پيـامبر بـا        غيركينـه توزانـه يـا      هاي پيامبر، مواجهة كينه     و ميزان خسارات و تلفات جنگ     

 كـه   هـا  ـ  ها، خشم يا عطوفت آن حضرت در جنـگ  هاي مقابل، اهداف پيامبر در جنگ طرف
اين مقاله در پي روشـن كـردن آنهاسـت ـ بتوانـد راهگـشاي مـسلمانان در دنيـاي امـروز در          

ماهيـت  ابتدا به تبيـين     . مقاله در سه بخش كلي سامان يافته است       . مواجهه با غيرخودشان باشد   
ايـم؛   هاي پيامبر اكرم هم به لحاظ ساختاري و هم به لحاظ محتـوايي و معنـايي پرداختـه      جنگ

. هاي آن حضرت با كفار و مشركان مـورد بررسـي و تحليـل قـرار گرفتـه اسـت        سپس جنگ 
  .هاي پيامبر با يهود اختصاص دارد بخش سوم به بررسي و تحليل جنگ

  
  هاي پيامبر اكرم ماهيت جنگ

  هاي پيامبر  اجتماعي جنگشرايط. 1

براي قضاوت در مورد هر امري، بايد آن را در زمينه و فضاي خاص خودش فهم كـرد   
اين امر در مـورد     . تا آن قضاوت و اظهارنظر از ضريب صحت بالاتري برخوردار باشد          
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خصوص اگر مدت زمان زيادي از آن گذشته باشـد بايـد بـا دقـت و                   وقايع تاريخي به  
هدف اين بحث ايـن اسـت كـه روشـن كنـد             . رد توجه قرار گيرد   وسواس بيشتري مو  

هاي آن حضرت در      پيامبر اسلام در چه شرايط فرهنگي و اجتماعي ظهور كرد و جنگ           
  .چه شرايط و ظرف فرهنگي و اجتماعي اتفاق افتاد

گـور   به  يا قضيه زنده1زماني كه پيامبر اسلام مبعوث شد كشتن فرزندان به خاطر فقر،          
 امري عادي بـود و مـشهور اسـت در يكـي از ايـن مـوارد، زنـي هنگـام                      2نكردن دخترا 

 گفـت كـه     بـن عاصـم    قيسمسافرت شوهرش وضع حمل كرد و بعد به شوهرش به نام            
 پـس از اطـلاع، بـه        قـيس . كودك مرده به دنيا آمد و او را چند سال مخفيانه بزرگ كـرد             

ه كندن گودال مـشغول     روي خود نياورد و در فرصت مناسب كودك را به صحرا برد و ب             
كنـي و خـاك را از سـر و صـورت و      پرسيد پدر جان چرا گـودال مـي   شد، دختربچه مي  

انـداخت و رويـش       سترد ولي پدر درنهايت دختر را زنده زنـده در گـودال              لباس پدر مي  
  )1(.گور كرده بود به اين فرد، يازده دختر ديگرش را قبلاً زنده. خاك ريخت

در ميـان آنهـا     ... شروع جنـسي، هرزگـي و ميخـوارگي و        فساد و فحشا، روابط نام    
خوردند و نظافـت و      گوشت مردار مي  . شد رواج داشت و بلكه از افتخارات شمرده مي       

در جامعـة زمـان پيـامبر اكـرم جنـگ و خـشونت از               . بهداشت هيچ جايگاهي نداشت   
رفـت و    شـمار مـي     هاي فرهنگي و فكـري اعـراب بـه         ناپذير ساخت  ضروريات تفكيك 

دليـل    كشته شدن افراد در آن جامعه، اغلـب بـه         . ي از زندگي طبيعي مردم شده بود      جزئ
اي، يا بر سر گوسفند و شتري، يا طمع در مال كـسي              مسائل جزئي مانند تعصبات قبيله    

افتاد؛ گاهي نيز به هيچ دليل بيروني و عقلـي نيـاز نداشـت، تنهـا كـافي بـود                     اتفاق مي 
 طبيعـت ايـن مـردم را      ابـن خلـدون   . كـشت   و مي  تري اراده كند ديگري را بكشد      قوي

 )2(.آمـد  داند كه روزي آنها در پرتـو شمـشيرها فـراهم مـي     گري و يغماگري مي  وحشي
شود پس از ظهـور اسـلام،        حدي بود كه نقل مي      انُس اين مردم با جنگ و خونريزي به       

و  »آيا در بهشت جنگ وجـود دارد؟      «كرد، يكي پرسيد     پيامبر اكرم بهشت را وصف مي     
  )3(»خورد؟ پس به چه درد مي«: پيامبر پاسخ داد خير، آن مرد گفت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 31): 17( اسرا ،151): 6(انعام  1

 58-59): 16(نحل  .2
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در تاريخ عرب تا ظهور اسلام، بيش از هزاروهفتصد جنگ روايـت شـده كـه برخـي از                   
سـالة اعـراب     هـاي خـونين و چهـل        يكي از جنـگ   . انجاميد آنها بيش از صد سال به طول مي       

تغلب، مقداري علـف از محـدودة بيابـان          بنينام دارد و دليلش اين بود كه شتر قبيلة          » بسوس«
دليـل     و داحـس و غبـراء، بـه        )5(هاي خونين فجـار و بعـاث         جنگ )4(.بكر خورده بود   قبيلة بني 

 618هـاي     بين سال (سال    دواني بود و هر كدام حدود چهل       اختلاف نظر در برندة مسابقة اسب     
 ـ       دليل يكي ديگـر از جنـگ       )6(. طول كشيد  ) م 586 - ن بـود كـه در يكـي از         هـاي اعـراب، اي

چه كسي جرئـت دارد بـه مـن    : بازارهاي عكاظ، جواني مغرور پايش را دراز كرده و گفته بود     
مـن بـا شمـشير      : فرد ديگري با شمشير به پـايش زده و گفتـه بـود            . بگويد پايت را جمع كن    

  )7(.گويم پايت را جمع كن و سرانجام دو قبيله با شمشير به يكديگر حمله بردند مي
جوامع بشري هزاران بـار     . گذرد كنون حدود هزاروچهارصد سال از آن زمان مي       ا هم

اند و فهم و دانش بشري هزاران مرتبه رشد كرده اسـت و فـضاهاي فكـري،               متحول شده 
فرهنگي و اجتماعي كاملاً متفاوت و بسيار دور از فضاهاي فكري و فرهنگي زمان پيامبر               

توانـد در    آيد كـه چگونـه فـردي مـي         پيش مي آورده است؛ حال اين پرسش        اسلام پديد   
اي كـه در يـك فـضاي     فضاي فكري، فرهنگي و اجتماعي امروز، در مورد اتفاق يا پديده      

فرهنگي و اجتماعي كـاملاً متفـاوت و بـه لحـاظ اجتمـاعي بـسيار دور از او روي داده،                     
ميك قضاوت كند و قضاوتش درست باشد؟ از نظر اصول علمي، اين اجازه در مورد كـدا  

هاي پيامبر اسلام اجازة چنين قضاوتي        از مسائل و موضوعات داده شده تا در مورد جنگ         
بـر   حدي معقول و مبتني هايش، به  داشته باشيم؟ با اين حال عملكرد پيامبر اسلام در جنگ         

اصول اخلاقي و انساني است كه حتي با اين همه تفاوت ميان فضا و شرايط اجتمـاعي و        
هـاي   امروز قابل فهم است؛ به شرطي كه به دور از منـافع و انگيـزه              فرهنگي، توسط بشر    

  .داوري و تعصب مورد بررسي قرار گيرد سياسي، يا پيش

  هاي پيامبر  تحليل ساختاري جنگ. 2

هـاي نظـامي را كـه پيـامبر اسـلام شخـصاً حـضور داشـته و          تواريخ معتبر، تعداد مأموريت  
اند و در برخي نيز پيامبر اسـلام شخـصاً حـضور             ته نوش )8( مورد 27 يا   26نام گرفته،    »غزوه«

دليل اخـتلاف   . اند  نوشته 66 و   48،  38،  35ها را    تعداد اين سريه  . نام دارد » سريه«نداشته كه   
حـدي كوچـك بـوده كـه اغلـب مورخـان آن را                هاي نظامي بـه     آن است كه اين مأموريت    
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 اطلاع در مـورد گروهـي كـه از          اند، مثلاً سه نفر براي كسب      حساب نياورده و ذكر نكرده      به
هاي نظامي امـروزه      شبيه اين مأموريت  . گشتند شدند و برمي   گذشتند، اعزام مي   آن حوالي مي  

را بـا   )  مـورد  47(هـا    اگر ميانگين سـريه   . شود در هر كشوري بيش از صدها مورد انجام مي        
مي اعـم   هاي نظـا    از مجموع اين مأموريت   . رسد  مي 74هاي آن حضرت جمع كنيم به        غزوه

 مورد به درگيري نظامي منجر شده و مابقي بدون درگيـري            30ها، حدود    ها و سريه   از غزوه 
هايي كـه منجـر بـه درگيـري نظـامي       از ميان مأموريت. يا مواجهه با دشمن پايان يافته است   

صـورت درگيـري جزئـي و         شده، حدود پنج مورد از آنها درگيري جدي بوده و مـابقي بـه             
بينـيم   بنابراين چنانكـه مـي  .  عموماً بين يك تا سه نفر كشته داشته است         مختصر تمام شده و   

هـا    بررسي ما در مـورد تلفـات ايـن جنـگ          . استپيامبر اسلام حدود پنج جنگ مهم داشته        
آمار مجمـوع تلفـات و   . اند دهد كه اين پنج جنگ، آنچنان هم مهم و گسترده نبوده          نشان مي 

 ـ بـر اسـاس      طرف ـ هم مـسلمان و هـم مـشركان    هاي پيامبر از هر دو شدگان جنگ كشته
  )9(:هاي مختلف تاريخي به شرح زير است نقل

  ها نام جنگ
تاريخ 

  الخميس
  تاريخ طبري  طبقات ابن سعد  سيره ابن هشام

  84  84  84  84  بدر
  70  109  92  93  احد

  9  11  9  9  خندق
  ؟  ؟  ؟  ؟  قريظه بني
  ـ  10  11  12  مصطلق بني

  3  97  23  32  خيبر
  3  13  13  21  موته

  21  33  20  39  فتح مكه
  85  87  101  96  حنين و طائف

  210  119  122  250  ها بقيه جنگ
  485  563  475  636  جمع

75/539  ميانگين
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 نفـر   540) هـاي مختلـف    ميـانگين نقـل   (هاي پيـامبر      شدگان جنگ  جمع كل كشته  
دت دچـار   ش ـ  قريظه است كه قطعـاً بـه       اين تعداد بدون احتساب كشتگان بني     . باشد مي

هاي اوس و خزرج     چشمي تحريف شده و از ابتدا روايت اين واقعة تاريخي در دام هم           
  .گرفتار آمده است كه دلايل آن خواهد آمد

هـاي   بر اساس تحقيقـات نگارنـده و بنابـه دلايـل عقلـي و علمـي، تعـداد كـشته                   
وانـد بـه   ت رسد و تحت هيچ شـرايطي نمـي        سختي به پنجاه تا هفتاد نفر مي        قريظه به  بني

هاي پيامبر اكرم بـه       هاي جنگ  اگر اين آمار را نيز اضافه كنيم، مجموع كشته        . صد برسد 
  .رسد  نفر مي610

حال بايد به دو پرسش مهم پاسخ داده شود، نخست اينكه اين تعداد افراد، در چه                
اند؟ دوم اينكه هـدف از آن         شده  اي و در كدام شرايط اجتماعي و فرهنگي كشته         جامعه

پاسخ پرسش نخست تقريبـاً روشـن اسـت؛ در          . بوده و چه دستاوردي داشته است     چه  
شرايط فرهنگي و اجتماعي آن زمان، قتل و خشونت جزء طبيعت مردم شده بود و بـه                 

شدند و كشتن و     آساني و بر سر مسائل جزئي و تعصبات جاهلي افراد زيادي كشته مي            
ط، نه از قدر و ارزش جان و كرامـت          البته اين شراي  . شدن امري عادي بوده است     كشته  

دهد، اما به هـر   كاهد و نه مجوزي براي كشتن ـ حتي يك نفرـ به دست مي  انساني مي
 شدن يك نفـر داريـم،        حال تصور و تصوير و احساسي كه ما امروزه از كشتن و كشته            

  . در عرف فرهنگي و اجتماعي آن زمان وجود نداشت
اي بـزرگ و      ن تعداد كشته شـدند تـا جامعـه        در پاسخ به پرسش دوم بايد گفت اي       

هم نه در يك زمان و مكان بلكه براي هميشه ـ از ضلالت و جهالت   بلكه بشريت ـ آن 
سبب تعصبات جـاهلي و بـر سـر گوسـفند و              نجات پيدا كند و از كشتارهاي بعدي به       
 و  دستاوردي كه جامعه عربـستان    . گور نكنند   به  شتري، دست بردارند و دختران را زنده      

حدي ارزشمند بود كه افق جديدي بر بـشريت گـشود    بعدها كل بشريت بدان رسيد به     
. سوي انسانيت، تكامل و تعالي و اخلاق تغييـر داد           و اساساً سرنوشت و جهت آن را به       

بـر اخـلاق و انـسانيت،         البته اين تغيير تفكر و بينش و حاكم شدن دينـي الهـي مبتنـي              
ترين اهداف و مباني اين ديـن    نبود، زيرا يكي از مهمضرورتاً به كشته شدن افراد منوط 

توانست جنگ و قتل را مجاز بشمرد و اين كار           پيشگيري از قتل و خشونت بود و نمي       
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اي  گونـه  هاي سياسي و اجتماعي ـ كه گريزي از آنها نيست ـ بـه    را نكرد، بلكه واقعيت
كاملاً برخلاف ميـل اسـلام   رقم خورد كه به كشته شدن تعدادي از افراد انجاميد و اين       

  .اي جز آن وجود نداشت بود اما چاره

  هاي پيامبر تحليل ماهوي جنگ. 3

توان يافت كه براي گسترش اسلام يا مسلمان كـردن مـردم،    اي از قرآن نمي در هيچ آيه 
آميز نيز در ايـن    حتي اكراه و اجبار غيرخشونت   )10(.جنگ يا خشونت تجويز شده باشد     

قرآن ضمن تصريح به اينكه هيچ اكراه و اجبـاري در پـذيرش ديـن               . راه رد شده است   
كند تو هيچ سيطره و تسلطي بر مردم نداري تا بـه              به پيامبر اسلام يادآوري مي     1نيست،

 بلكـه   3.خواهي مـردم بـه اكـراه ايمـان بياورنـد            آيا مي  2ايمان و اسلام مجبورشان كني،    
هـاي معرفتـي و عقلـي، موعظـه و            راهكنـد مـردم را از        برعكس، قرآن به پيامبر امر مي     

  4.، به راه خدا فرا خواند)گفتگو(نصيحت و بحث و جدل به بهترين شكل 
مخاطبـان موعظـه و     .  دانـشمندان هـستند    »حكمـت «اطبان راه علمـي و عقلـي يـا          مخ

نصيحت عموم مردمند و بحث و جدلِ احسن ـ گفتگوي مستدل بـدون پرخاشـگري ـ بـه      
 با استناد به ايـن آيـات و آيـات           محمد عبده . باشند   بحث مي  كساني اختصاص دارد كه اهل    

هايي كه پس از پيامبر اكرم به نام دين اتفاق افتاد، ماهيـت سياسـي            مشابه، معتقد است جنگ   
ورزد   نگارنده تأكيد مـي    )11(.داشته زيرا اهداف دين با خشونت و جنگ حاصل نخواهد شد          

هـا و    رد و محـال اسـت، زيـرا نـزاع عقيـده           كه اساساً جنگ ايمان و عقيده امكان وجود ندا        
ها، نزاعي معرفتي، فكري و علمي است كه نه به شمشير و ميدان كارزار، بلكه به قلـم،          ايمان

   . كلاس درس، جلسات بحث و گفتگو و تفكر و دانش نياز دارد
هاي جزئي آن حضرت، دفـاع از خـود       هاي پيامبر اكرم و حتي درگيري       تمام جنگ 
كـس بـه نبـرد        است و براي قبولاندن اسلام بـه مـردم، پيـامبر بـا هـيچ               و يارانش بوده  
اسلام يك دين اسـت و مـسلمان شـدن، بـا            . دليل آن هم روشن است    . نپرداخته است 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 256): 2(بقره . الغي الرشد من الدين قدتبين لااكراه في. 1

 21-2): 88(غاشيه . فذكرّ إنما انت مذكرّ لست عليهم بمسيطر .2

 99): 10(يونس . افأنت تكره الناّس حتيّ يكونوا مؤمنين .3

 125): 16(نحل .  الحسنهَ و جاد لهم بالتّي هي أحسن ادُع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة .4
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آنهـا محقـق    نگرش و اعتقاد مردم، معرفـت و شـناخت آنهـا و تمايـل و ايمـان قلبـي                 
ادي را تغييـر داد و      افـر   شود؛ چگونه ممكن است با جنگ و خشونت، اعتقاد قلبـي             مي

نكتة مهمي كه نگارنده بدان معتقد است اينكه بايد ميان عملكـرد      . آنها را مؤمن ساخت   
هاي آن حـضرت تفـاوت قائـل         پيامبر اكرم درخصوص جنگ و خشونت و برخي نامه        
بـه عبـارت ديگـر تهديـدهاي        . شد و عملكرد آن حضرت را معيـار و اصـل قـرار داد             

عملكرد رسـول اكـرم درجهـت       . يافته فرض كرد    د تحقق نشدة آن حضرت را نباي      عملي
 )12(هاي تهديدآميز آن حـضرت     نفي خشونت و پرهيز از جنگ بوده است و برخي نامه          

شود تا طرف مقابـل   نيز در راستاي همين كاهش خشونت و پرهيز از جنگ ارزيابي مي      
  .بترسد و دست به اقدام نزند

در سـال هـشتم     . كنـيم  اره مـي  درخصوص سيرة عملي پيامبر به برخي مـوارد اش ـ        
فرسـتاد   »بني مـدلج «سوي قبيلة  پيامبر اين فرد را به  » غالب بن عبداالله  «هجري در سرية    

آوريم و نهَ بـا شـما سـر جنـگ      آنها گفتند ما نهَ ايمان مي. تا آنها را به اسلام فرا خواندَ     
نهـا را رهـا     مردم به پيامبر گفتند با اينان بجنـگ امـا آن حـضرت نپـذيرفت و آ                . داريم

سـوي    را به  پيامبر عمربن اميه ضَمري   » عمرو بن اميه  « در همين سال، در سرية       )13(.كرد
وجه به قبول اسـلام       هيچ  آنان به . فرستاد تا آنها را به اسلام دعوت كند       » هذيل بني«قبيلة  

سختي مخالفت كردنـد يـاران پيـامبر پيـشنهاد جنـگ دادنـد امـا پيـامبر            تن ندادند و به   
پيامبر اسلام  » نُميله بن عبداالله ليثي   « همچنين در سريه     )14(. و آنها را واگذاشت    نپذيرفت

جنگيم  فرستاد تا اسلام آورند، آنان گفتند نه با او مي          »بني ضَمره «سوي قبيله      را به  نُميله
 )15(.مردم پيشنهاد جنگ دادند اما رسـول خـدا نپـذيرفت   . كنيم و نه نبوت او را باور مي    

 خالـد . فرسـتاد  »جذيمـه  بني«سوي قبيله      را به  خالدپيامبر اكرم   »  وليد خالدبن«در سرية   
وقتـي  . اي را نيز اسير گرفت     اين قبيله را مورد حمله قرار داد، چند نفر را كشت و عده            

خـدايا از آنچـه     «: دست به آسمان برداشـت و گفـت       . خبر به پيامبر رسيد ناراحت شد     
سوي ايـن     ضرت علي را همراه با مالي به      سپس ح . »جويم  كرده نزد تو بيزاري مي     خالد

سوي اين    حضرت علي به  . قبيله فرستاد و به او فرمود فرهنگ جاهليت را زير پا بگذار           
هاي مالي آنهـا را پرداخـت و نـزد پيـامبر           قبيله رفت و دية كشتگان و غرامت خسارت       

  )16(. جستپيامبر اكرم وي را ستود و با ناراحتي مجدداً از كار خالد بيزاري. بازگشت
 از يك سـو     )17(اند مثابة دفاع را تجويز كرده      هاي قرآن كه جنگ و جهاد را به        از آيه 
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توان نتيجه گرفت كه تمـام       در اين باب از سوي ديگر، مي      ) ص(و از سيرة رسول اكرم      
هاي پيامبر بزرگ اسلام جنبة دفـاعي داشـته اسـت و برخـي عالمـان و مفـسران                  جنگ

درسـتي بـه ايـن امـر           بـه  محمدرشيدرضا بلاغي و شيخ    محمدجواد   شيخمسلمان نظير   
 براي روشـن    )18(.اند هاي رسول اكرم را صرفاً دفاعي دانسته        اند و تمام جنگ    اشاره كرده 

در مورد جنگ و خونريزي و فهم سيره و عملكـرد آن            ) ص(شدن نگرش رسول اكرم     
ع مجمـو . پـردازيم  هـاي مـي     ها، به بررسي و تحليـل مـوردي جنـگ           حضرت در جنگ  

نخست جنگ  : توان تقسيم كرد   هاي پيامبر اسلام را به دو دستة كلي مي         ها و سريه   غزوه
در مقابل كفار و مشركان و دوم درگيري يا برخورد با يهوديان كه جداگانه بـه تحليـل                  

  .دهيم هاي اصلي را مورد بررسي قرار مي پردازيم و درگيري هر كدام مي
  

  جنگ در مقابل كفار و مشركان

   بدرجنگ. 1

ترين آنهـا جنـگ بـدر اسـت كـه در              اولين جنگ پيامبر اكرم با مشركان و يكي از مهم         
كه كفار و مـشركان مكـه و قـريش،           درحالي. الاول سال دوم هجرت اتفاق افتاد      جمادي

پرداختنـد، امـوال مـسلماناني كـه بـه يثـرب             همچنان به شكنجه و آزار مـسلمانان مـي        
به اموال و املاك خود  ن بود و اينان حق دستيابي      مهاجرت كرده بودند نيز در دست آنا      

  .را نداشتند
 نفر به سمت آن   313همراه    كاروان تجارتي قريش از شام عازم مكه بود و پيامبر به          

 رئيس كاروان مـسير آن را تغييـر داد و دو گـروه همـديگر را       ابوسفيانحركت كرد اما    
 هدف مسلمانان اين بود كـه       )19( بودند ياران پيامبر از ابتدا به قصد جنگ نيامده       . نديدند

در بهتـرين   . نشان دهند قدرتي دارند تا كمتر مورد شكنجه و آزار مشركان قرار گيرنـد             
ط مـشركان در    ل مشركان به جبران اموالي كه توس ـ      وضعيت هدفشان گرفتن برخي اموا    

حتمـال  پس از اينكه مسلمانان نتوانستند كاروان قريش را ببينند ا. مكه مصادره شده بود  
ديدن قريش كاملاً از نظرشان منتفي شد زيرا كاروان آنها از راه ديگري بـه مكـه رفتـه                   

اما قريشيان پس از رسيدن به مكه تصميم گرفتند درسي به مـسلمانان بدهنـد كـه                 . بود
دنبال كاروان قريش نيايند، به همين دليل با لشكري           ديگر گستاخي به خرج ندهند و به      

  )20(.ينه حركت كردند و در منطقة بدر به مسلمانان رسيدندسمت مد آمادة جنگ به
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 را نزد مـشركان فرسـتاد و پيـام داد كـه             اكرم عمربن خطاب  پيش از جنگ، پيامبر     
گـرديم و نقـد را        بانگ زد كه برنمي    ابوجهلبرگرديد و دست از اين جنگ برداريد اما         

  )21(كنيم با نسيه عوض نمي

در روز بعد با اينكه همـه آمـادة جنـگ           . ددر آغاز جنگ نيز مشركان پيشقدم شدن      
كـه مـشركان همـه        بودند اما مسلمانان شمـشيرهاي خـود را نكـشيده بودنـد درحـالي             

گويـد بـا تعجـب از مـسلمانان      مـي   ابن ايمـا  ، خفافشمشيرهاي خود را كشيده بودند    
ايد و پاسخ شنيدم كه پيامبر اكرم به مـا فرمـان     پرسيدم چرا شمشيرهاي خود را نكشيده     

بـار   همچنـين بـراي نخـستين        )22(.داده تا محاصره نشديم شمشيرهاي خود را نكـشيم        
سوي مسلمانان تاخت و پس از او، عتبه و شيبه و وليـد،    اسودابن عبدالاسد مخزومي به   

  )23(. و مبارز طلبيدنداز لشكر مشركان به ميدان آمدند
  :چند نكتة مهم درخصوص اين جنگ قابل ذكر است

مدينه ـ يعني شهر محل سكونت رسول اكرم ـ اتفاق افتـاد و    ـ جنگ در نزديكي 1
  .كفار چند صد كيلومتر راه را از مكه تا مدينه، به قصد جنگ طي كردند

 براي مشركان پيام فرستاد كه باز گرديـد و از           عمرـ پيش از جنگ، پيامبر توسط       2
اشـته  جويانـة را عليـه هـم ند        جنگ بپرهيزيد، بهتر است من و شما اين موضـع جنـگ           

  .باشيم
ـ پس از استقرار دو لشكر در منطقة بـدر، جنـگ ابتـدا از سـوي لـشكر كفـار و            3

  . كه مردي بدخو بود، جنگ را آغاز كرداسود عبدالاسد مخزوميمشركان آغاز شد و 
هـا و تجهيـزات    ـ تعداد نفرات لشكر مشركان سه برابر مسلمانان و تعـداد اسـب       4

  .نظامي آنان زياد بود
 70هاي دشـمن بـه     نفر و تعداد كشته14اي مسلمانان در اين جنگ    ـ تعداد شهد  5
  .رسيد تن مي

  جنگ احد. 2

.  سردستة مشركان كه در جنگ بدر شكست خورده بود، درصدد تلافي برآمد            ابوسفيان
 و بـا فـراهم آوردن      آوري طـلا، پـول و سـلاح همـت گماشـت            از همان آغاز به جمع    

سـمت مدينـه      ويست اسب و هـزار شـتر بـه        لشكري متشكل از سه هزار مرد جنگي، د       
همراه مردم مدينـه آمـادة دفـاع         پس از رسيدن خبر به پيامبر اسلام، وي به        . حركت كرد 
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شدند و پس از مشورت در اينكه آيا داخل شـهر بـه دفـاع بپردازنـد يـا بيـرون شـهر،                    
نخستين كسي كه در احد آتـش       . تصميم گرفتند براي دفاع به خارج شهر عزيمت كنند        

از لـشكر   طلحـة     بـن ابـي      طلحـة  و پـس از او       برافروخت ابوعامر عبد عمـرو    گ را   جن
ودومين ماه هجرت اتفاق افتـاد و پيـامبر     اين جنگ در هفتم شوال سي      )24(.مشركان بود 

 درخصوص اين جنگ نيز چند نكته قابل اشـاره          )25(.اسلام و يارانش شكست خوردند    
  : است

 دشمنان پيامبر با طي چنـد صـد كيلـومتر           ـ جنگ در نزديكي مدينه اتفاق افتاد و       1
راه با هدف جنگ و انتقام از رسول خدا با لشكري مجهز به شهر محل سكونت پيـامبر        

  . اسلام و يارانش آمدند
حـدي كـه پيـامبر و يـارانش و          ـ در اين جنگ، تهديد دشمن بسيار جدي بود به         2

  .راني جدي داشتندهاي آنها مورد تهديد دشمن بود و نگ زنان و فرزندان و خانه
 طلحـه   طلحة ابـن ابـي      دار قريش    پرچم. ـ آغازكنندة جنگ، دشمنان پيامبر بودند     3

  . وارد ميدان شد و شروع به رجزخواني كرد و مبارز طلبيدابوعامربود كه پس از 
  .ـ تعداد لشكر و تجهيزات نظامي مشركان بيشتر از مسلمانان بود4
 تن از مسلمانان و بزرگان آنها به شـهادت رسـيدند و      70ن جنگ بيش از     در اي ـ  5

  . نفر نيز از مشركان كشته شدند22
  جنگ خندق . 3

نضير از مدينـه خـارج شـدند، بـه منطقـة             نضير كه در غزوة بني     گروهي از يهوديان بني   
 برخـي از  . خيبر رفتند و آنجا محل تجمع گروه زيادي از سران و جنگجويان يهود شد             

بـن   بن قيس وائلي، ابوعمـار وائلـي، حيـي         الحقيق نضيري، هوذة   ابيبن   سلاماينان مانند   
بن حقيق و ديگران به مكه رفتند تا ابوسفيان          الحقيق، هوذة  بن ابي  الربيع بن   اخطب، كنانة 

آنان به اين دسته گفتند كه مـا كنـار شـما    . امبر اسلام تحريك كنندو مشركان را عليه پي    
همراه ايشان با هم پيمان        را از پا درآوريم، سپس پنجاه نفر از قريش به          محمد هستيم تا 

يك ديگري را رها نكنند و تا آخرين نفر بر دشـمني          بستند و سوگند ياد كردند كه هيچ      
  )26(. متحد باشندمحمدبا 

 دوباره به تهيه و تجهيز يك سپاه بزرگ دست زد و با رايزنـي و تـشجيع            ابوسفيان
سوي مدينـه     هزار تن فراهم آورد و به        و پراكندة عرب، لشكري حدود ده      قبايل مختلف 

آوري و   يهوديـان نيـز در جمـع      . يعني شهر محل سـكونت پيـامبر اكـرم رهـسپار شـد            
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 و بـا مـذاكره   قبيلة بنـي سـلَيم رفتنـد    اينان نزد   . سازماندهي لشكر نقش بسزايي داشتند    
رفتنـد   »غطفان«مچنين به سراغ قبيلة     ه. توانستند هفتصد مرد جنگي از آنان فراهم كنند       

 ايـن  )27(.و با اعطاي يك سال محصول خرماي خيبر، آنها را به جنگ با پيـامبر وارد كردنـد                 
بار پيامبر اسلام و يارانش تصميم گرفتند در شهر بمانند و دفاع كنند و براي اينكه به لحـاظ                   

حفـر كننـد تـا دشـمن      تر بودند، تصميم گرفتند دور شهر خنـدقي          عده و تجهيزات ضعيف   
  .خطر دشمن بسيار جدي بود و مسلمانان نگران و مضطرب بودند. نتواند وارد شود

به هر حال دشمنان به مدينه رسيدند و آن طرف خندق از پيشروي بـاز ماندنـد و                  
قريظه در داخل مدينه مستقر بودند و با پيامبر عهـد و پيمـان      مستقر شدند، يهوديان بني   

عليه او باشند و نه او را ياري دهند؛ اما اگر كسي از يهود به جنـگ                 صلح داشتند كه نه     
 از طرف يهوديان پيمان را      بن اسد  كعب. قريظه پيامبر را ياري دهند     با پيامبر برخيزد بني   

 خـود را بـه      بـن اخطـب    حيـي پس از رسيدن لشكر مشركان به مدينه،        . امضا كرده بود  
 بشكنند و پس از آغـاز       محمديمان خود را با     قريظه خواست كه پ     رساند و از بني    كعب

قريظه نيز از داخل مدينه و از پشت به مسلمانان و زن و فرزندان آنان حمله                 جنگ، بني 
گفت ما با محمد عهد و پيمـان داريـم بـا بحـث و                پذيرفت و مي   كعب ابتدا نمي  . كنند

 اين اتفـاق،   )28(.نمود پذيرفت و عهدنامه با پيامبر را طلب كرد و آن را پاره              حيياصرار  
. لشكر مسلمانان را دچار وقفه و سست كرد و شرايط سختي بـراي پيـامبر پديـد آورد                 

قريظه به زنان و كودكان از داخل مدينه، بيشتر از تـرس از              ترس مسلمانان از حملة بني    
 پس از عبور چنـد تـن از قهرمانـان عـرب از خنـدق،                )29(.حملة قريش و مشركان بود    

  )30(.ين جنگ در ماه شوال سال پنجم هجري اتفاق افتادا. جنگ آغاز شد

  :ها چند نكته قابل ذكر است درخصوص اين جنگ نيز مثل ساير جنگ
ـ دشمنان پيامبر جمع شدند و با اتحاد و اصرار، لشكري از قبايل مختلف عـرب                1

گرد آوردند و با طي كردن چند صد كيلومتر راه، به مدينه يعني شـهر محـل سـكونت                   
  . آمدندپيامبر
ـ در اين جنگ دغدغه و نگراني پيامبر و يارانش بـسيار جـدي بـود و بـا حفـر                     2

  .خندق در اطراف شهر، درصدد كاستن شرّ دشمن و صرفاً آمادة دفاع بودند
پس از اينكه چند روز دشمنان پيـامبر        . كنندة جنگ، دشمنان پيامبر بودند      ـ شروع 3
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ن خودشـان، بازگـشت بـدون جنـگ را          از عبور از خندق عاجز ماندند در مشورت ميا        
شـد بـه جنـگ دسـت          دانستند و تصميم گرفتند به هر ترتيبـي          براي خودشان ننگ مي   

اين در حالي است كه خواست و مطلوب پيـامبر و يـارانش ايـن بـود كـه هـيچ          . بزنند
قهرمـان   عمروبن عبـدود  درهر حال پس از چند روز،       . جنگ و درگيري صورت نگيرد    

جنـگ را آغـاز    خـواني و همـاوردطلبي    ق عبور كنـد و بـا رجـز   عرب توانست از خند 
  )31(.نمايد

قريظه تهديد و نگرانـي جـدي بـراي مـسلمانان و             ـ در طول جنگ، يهوديان بني     4
قريظه بـه زنـان و كودكـان يـا از پـشت سـر،        بودند و بيم مسلمانان از حمله بني  پيامبر

   .نيز از سوي دو طرف انجام شد ضمن اينكه اقداماتي )32(داد شدت آنان را آزار مي به
  .ـ در اين جنگ نيز لشكر و تجهيزات نظامي مشركان چند برابر مسلمانان بود5
 )33(.هاي مشركان سه تن بـود      ـ در اين جنگ، شهداي مسلمانان شش تن و كشته         6

  )34(.كند هاي مشركان را هشت نفر ذكر مي كشته  يعقوبي

  جنگ حنين. 4

گونـه    ه در رمـضان سـال هـشتم هجـري بـدون هـيچ             پس از فتح مكه توسط پيامبر ك ـ      
مالـك بـن   درگيري رخ داد، پيامبر حدود دو هفته در مكه ماند و به او خبر رسـيد كـه          

بودنـد فـراهم    » هـوازن «هاي اطراف مكه را كه از        ساله، قبيله   جوان سلحشور سي   عوف
رده تـا بـه   هزار لشكر گـرد آو  سي» ثقيف«كرده، با همكاري، هماهنگي و اتحاد با قبيله      

 بـا قـومي     محمـد هوازن و ثقيف، بر اين باور بودند كه         . پيامبر اسلام و مسلمانان حمله كند     
حدي به پيروزي خـود اميـدوار بودنـد و            آنان به . بجنگند  خوبي    برخورد نكرده كه بتوانند به    

هاي محكم و ذخيـرة آذوقـه        در جنگ با پيامبر عزم و عجله داشتند كه گفتند اگرچه ما قلعه            
كنـيم و   سوي ما بيايد بلكه ما بـه سـمت او حركـت مـي     كنيم تا محمد به داريم اما صبر نمي 

پيامبر اكرم يـك نفـر را بـراي تحقيـق فرسـتاد و او               . زنان و فرزندانشان را نيز با خود بردند       
خبر آورد كه درست است پيامبر اسلام به ناچار و با عجله به فراهم كـردن لـشكري بـراي                    

  .مسلمانان با دوازده هزار رزمنده آمادة دفاع شدنددفاع پرداخت و 

كه هوا تاريك بود مسلمان در درة حنـين از سـوي          پس از اداي نماز صبح درحالي     
اي از    غافلگير شدند و مورد حمله و تيرباران قرار گرفتند كه عده           مالك بن عوف  لشكر  
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لمانان دوبـاره منـسجم     با تدبير پيامبر، لشكر مس    . اي فرار كردند   آنان كشته شدند و عده    
هاي هوازن كه پشت جبهه بودنـد همگـي    ها و بچه   شدند و توانستند پيروز شوند و زن      

 نكات قابل اشاره درخـصوص  )35(.اسير شدند كه پيامبر دستور آزادي آنها را صادر كرد    
  : اند از اين جنگ عبارت

و براي  هزار جنگج   درستي روشن نيست؛ آنچه مسلم است سي        ـ انگيزه هوازان به   1
  .سوي او حركت كردند جنگ با پيامبر آماده ساختند و به

اي جـز   عمل آورد چاره ـ پيامبر اسلام با تحقيقي كه درخصوص صحت مسئله به        2
  .دفاع از مسلمانان نداشت

كنندة جنگ، دشمنان پيامبر بودند و پيـامبر و مـسلمانان، هـم در شـنيدن          ـ شروع 3
  .ر شدندخبر جنگ و هم در ميدان نبرد غافلگي

ـ بلافاصله پس از جنگ پيامبر دستور داد زنان و فرزندان دشمن كه اسـير شـده                 4
  .بودند آزاد شوند

ـ تعداد نفرات و تجهيزات نظامي دشمنان پيامبر حدوداً سـه برابـر عـده و عـده                  5
  .مسلمانان بود

 تـن و    12قـولي تـا       ـ تعداد شهداي مسلمانان در اين جنگ حدود چهار تن و به           6
  . تن بودند70هاي دشمن حدود  د كشتهتعدا

  
  جنگ در مقابل يهوديان 

هنگامي كه پيامبر اكرم به دعوت مردم يثرب وارد اين شهر شد، قبايل مختلف عرب و                
پيامبر پس از استقرار، با ايـن  . كردند مذهب در اين شهر زندگي مي       چندين قبيلة يهودي  

بـر    اساسـي جهـان نـام گرفتـه و مبتنـي          اي امضا كرد كه نخستين قانون        نامه قبايل پيمان 
 در آينـده    )36(.شناختن و تضمين حقوق همگـان بـود        رسميت  آميز و به   زندگي مسالمت 

اتفاقاتي افتاد و يهوديان دست به اقداماتي زدند و حوادث ديگري رقـم خـورد كـه بـه      
 كه اغلب آنها يك مواجهة ساده بوده و        هاي پيامبر با يهوديان مشهور شد، درحالي        جنگ
  .پردازيم اينك به تبيين اين غزوات مي. توان نام جنگ بر آنها نهاد نمي

  قيَنُقاع غزوة بني. 1

پـس از پيـروزي   . با پيامبر اسلام پيمان سازش و عدم تعرض داشـتند       »قَينقُاع بني«يهود  
سبب حسد يا هر دليـل ديگـري، نخـستين گـروه يهوديـان                مسلمانان در جنگ بدر، به    
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در مجـالس   . مان خود با پيامبر، بناي سركشي و نافرماني گذاشـتند         بودند كه با نقض پي    
خــود اشــعاري در مــذمت مــسلمانان و در مرثيــة كــشتگان مــشركان در جنــگ بــدر  

پيامبر اكرم به نصيحت آنها پرداخت كه دست از اين اقدامات بردارنـد امـا               . سرودند مي
  .يدانيمتهديد نمودند اگر ما با شما بجنگيم خواهيد فهميد كه مرد م

يكي از آنان بدون اطـلاع آن       . قَينقُاع رفت  روزي يكي از زنان مسلمان به بازار بني       
زن، پــايين پيــراهنش را از پــشت بــه قــسمت بــالايي لبــاس او گــره زد و زن هنگــام 
برخاستن، لباسش كنار رفت و بدنش نمايان شد و يهوديان او را مـورد تمـسخر قـرار                  

مرد مسلماني به كمك وي شتافت و       . ن كمك خواست  داده و خنديدند، زن از مسلمانا     
هـاي خـود جـا     يهوديان نيز فرد مسلمان را كشتند سپس در قلعـه         . آن يهودي را كشت   

پيامبر اكرم با شنيدن اين خبر ناراحت شد و پس          . گرفتند و به پيامبر اعلان جنگ دادند      
شوال سـال دوم  (ردند قَينقُاع حركت ك  هاي بني  سوي قلعه   از آمادگي نظامي با يارانش به     

  ).ماه پس از هجرت20هجرت و 
ها را محاصره كرد تا يهوديان كه تاب مقاومت نداشـتند،   پيامبر پانزده روز اين قلعه    

قَينقُـاع بـود ـ      ـ از مسلماناني كه هـم پيمـان يهـود بنـي     و عبداالله ابن اُبيتسليم شدند 
فتاد اما دسـتور داد از مدينـه     پيامبر نيز پذيرفت و درگيري نظامي اتفاق ني       . وساطت كرد 
 )37(.جمعـي بـه اذرعـات شـام مهـاجرت كردنـد            صورت دسـته    آنها نيز به  . خارج شوند 

  :قينقاع نكات زير قابل توجه است درخصوص غزوه بني
قينقاع با اينكه اقليـت بودنـد و از هـر نظـر در موضـع ضـعف قـرار                      ـ يهود بني  1

پراكنـي عليـه    ه آزار مـسلمانان و سـخن     داشتند، ابتدا عهد و پيمان خود را شكستند و ب         
  .آنان پرداختند

ـ پيامبر اكرم با اينكه در موضع قدرت بود بـا گفتگـو و اسـتدلال و نـصيحت از                 2
  .شكني و بدخواهي مسلمانان دست بردارند آنان خواست كه از پيمان

سـوي    ـ پس از آنكه آنان عملاً به ايجاد اختلال در جامعه دست زدند پيـامبر بـه                3
  . ا حركت كردآنه

ـ با اينكه لشكر مسلمانان كاملاً در موضع قدرت و برتر بود، هـيچ درگيـري نظـامي                  4
  .قينقاع همگي به سلامت به منطقة ديگري مهاجرت كردند اتفاق نيفتاد و يهوديان بني
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دهد شرايط سياسـي اجتمـاعي و خـصوصيات و      قينقاع، نشان مي   ـ رفتارهاي بني  5
عنوان يـك قبيلـة كوچـك و ضـعيف،            اي بوده كه حتي به      گونه عملكرد پيامبر اسلام به   

  .هيچگونه هراس و نگراني نداشته است
  نضير غزوة بني. 2

آن حضرت بـا تنـي    . پيمان سازش و عدم تعرض داشت     » نضير بني«پيامبر اكرم با يهود     
چند از ياران براي كاري نزد آنان رفت و پـس از صـحبت، بـه درون قلعـه رفتنـد تـا                       

 كـرد   پيـشنهاد  بـن اخطـب    حيـي . ورند و پيامبر به ديوار قلعه تكيـه داده بـود          چيزي بيا 
 بـزرگ  مِشكم بن سلاّم است و بقيه پذيرفتند      محمداكنون بهترين فرصت براي كشتن       هم
نضير، آنها را از اين كار برحذر داشت و گفت اين نقض عهد و پيمـاني اسـت كـه                    بني

 عمروبن جحش  توجهي نكردند و شخصي به نام        اما آنها . ميان ما و او بسته شده است      
.  شد كه سنگي بزرگ از بالاي ديوار بر سـر پيـامبر اكـرم بينـدازد و او را بكـشد            مأمور

سوي مدينه حركت كرد و يـارانش را   جبرئيل به پيامبر خبر داد و پيامبر با ترك محل به      
سـوي     را به  سلمهمحمدبن م سپس پيامبر قاصدي به نام      . نضير آگاه ساخت   از توطئه بني  

تـا ده روز فرصـت داريـد    . شكني كرديد نضير فرستاد و پيام داد كه شما پيمان    يهود بني 
  .اين سرزمين را ترك كنيد

آنان تصميم به ترك مدينه گرفتند و برخي وسائل و بارهاي خود را به محلـي بـه                  
 اُبـي قاصـدي    بـن ا عبداالله كيلومتري مدينه فرستادند، در اين هنگام        36در  » ذوالجدر«نام  

آيـيم    ما با چند هزار جنگجو به كمك شما مي        . نزد آنان فرستاد كه مدينه را ترك نكنيد       
گفت توجـه نكنـد و آنچـه را          بن اخطب  سلام بن مشكم به حيي      .  بجنگيد محمدتا با   

 و گفـت از ايـن   بن اخطب نپـذيرفت  حيياما . محمد گفته بپذيرد مبادا وضع بدتر شود     
خواهي بكـن   كنيم؛ هرچه مي  او به پيامبر پيام داد كه ما اينجا را ترك نمي        بدتر چيست؟ 

پيامبر با لـشكري بـه سـراغ        . و به اين ترتيب به ماندن و جنگ با پيامبر تصميم گرفتند           
 روز طـول كـشيد و بـراي اينكـه         21محاصـره   . آنها آمد و قلعة آنان را محاصره نمـود        

نـضير   بني. پيامبر دستور داد چند نخل را قطع كنندنضير قطع اميد كنند و دل بكنند،    بني
ايـن  . سوي شام مهاجرت كردنـد      سوي خيبر و برخي به      تسليم شد و از مدينه برخي به      

 نكات قابل توجه درخصوص اين غـزوه  )38(وششمين ماه هجرت اتفاق افتاد سيغزوه در  
  : عبارتند از

 ضعف قـرار داشـت بـه قتـل     عنوان اقليتي كه كاملاً در موضع      نضير به  ـ يهود بني  1
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  .پيامبر اسلام اقدام كردند اگرچه اقداماتشان ناكام ماند
طرفه پيمان سـازش خـود را بـا پيـامبر اكـرم نقـص                طور يك   نضير به  ـ يهود بني  2
  .كردند
ـ پس از تصميم و اقدام عملي به قتل پيامبر كه نوعي ايجاد ناامني و اعلام جنگ                 3

كه ايـن    ترك مدينه تا مدت ده روز، توجه نكردند، درحالي       بر   مبني  بود، به دستور پيامبر   
  .رفتار پيامبر لطف بزرگي در حق آنان بود

تنها حاضر به ترك محل خود نـشدند بلكـه            نضير در پاسخ به پيام پيامبر، نه       ـ بني 4
  .رسماً به پيامبر اعلام جنگ دادند

يري، بر آنان پيـروز     گونه حمله و درگ     ـ پيامبر تنها از طريق محاصره و بدون هيچ        5
يعني پيامبر با روش و منشي كاملاً انساني، بدون ريخته شدن خون و بدون حمله               . شد

  .ها معمول است ـ توانست بر آنها غلبه كند و تخريب ـ برخلاف آنچه در جنگ
نضير، بدون اينكه كسي ميانجيگري كند پيـامبر بـه          ـ پس از پيروزي پيامبر بر بني      6

نضير بدون كوچكترين درگيري يا خسارت جـاني، مدينـه را تـرك              نيآنها امان داد و ب    
  .كردند

  قريظه غزوة بني. 3

 ابوسـفيان . ترين جنگ پيامبر اكرم با كفار و مشركان، جنگ احـزاب باشـد             شايد سخت 
سركردة دشمنان پيامبر، با رايزني و تشجيع قبايل مختلف عرب، با لشكري متـشكل از               

سـوي مدينـه حركـت كـرد و       سازوبرگ نظـامي كامـل بـه      همراه    ده هزار مرد جنگي به    
تصميم پيامبر و يارانش بر اين استوار شد كه بخشي از اطراف شهر را كه امكان عبـور                  

  .دشمن وجود داشت خندق حفر كنند تا دشمن نتواند عبور كند
شدت دغدغه و نگراني داشتند و بـسيار دقيـق و             پيامبر و يارانش در اين جنگ، به      

 صـورت   سـلمان فارسـي   حفر خندق نيز با ايـن اسـتدلال         . كردند مل مي شده ع   حساب
گرفت كه چون لشكري عظيم به شهري هجوم آورند و مـردم تـاب و تـوان مقاومـت                   

لشكر و تجهيزات مشركان چند برابر مسلمان بود و         . كنند نداشته باشند، خندق حفر مي    
قريظـه در مدينـه       بنـي  يهوديـان . گرفتاري، بيم و ترس مسلمانان به نهايت خود رسـيد         

در چنين لحظـات    . كردند و از پيش با پيامبر پيمان سازش و دوستي داشتند           زندگي مي 
بـه لحـاظ نيـرو و تجهيـزات ـ پـشت        حساسي كه دشمن قوي با قدرت فائقه مطلق ـ  

قريظه به عهد و پيمان خود، بسيار اهميت داشـت؛           دروازة مدينه بود، پايبندي يهود بني     
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قريظـه چـه در       در چنان برهة حساسي، هرگونه اقـدام و تـصميم بنـي            به عبارت ديگر  
  .توانست بسيار تأثيرگذار و مهم باشد همراهي و چه عليه مسلمانان، مي

هـزار نفـر پـشت       طي چند روز، لشكر مشركان گروه گروه به مدينه رسـيدند و ده            
مشركان به نام   يكي از يهوديان لشكر     . هزار نفر بودند    مسلمانان سه . خندق مستقر شدند  

 از  كعب بن اسـد   قريظه رفت و درمذاكره با       شبانه به مدينه و محلة بني      حيي بن اخطب  
 وارد  محمـد قريظه به نفع آنان و عليه        آنان خواست كه پس از آغاز جنگ، يهوديان بني        

 كعب. جنگ شوند و از داخل مدينه و از پشت سر، مسلمانان را مورد حمله قرار دهند               
ام و همگي    گفت تمام بزرگان و پهلوانان عرب را جمع كرده         حييذيرفت اما   پ ابتدا نمي 

 و  كعبدرنهايت  .  و يارانش را نكَنند از اينجا نروند       محمداند تا ريشه     با من پيمان بسته   
قريظه پيمان خود را با پيامبر شكستند و قول دادنـد در هنگـام جنـگ، بـا                   يهوديان بني 

  )39(.ر، مسلمانان و زن و فرزندان آنها را بكشندحمله از داخل مدينه و از پشت س

قريظه به پيامبر رسيد و نگراني آن حضرت را دوچندان نمود،        شكني بني   خبر پيمان 
پيامبر چند نفـر از بزرگـان       . آنان به زنان و كودكان داخل شهر بيم داشت         زيرا از حملة  
 با يهـود    ت بن جبير كه   بن رواحه و خوا     سعدبن معاذ، سعدبن عباده، عبداالله    مدينه نظير   

كيـف    و  پيمان آنها بودند، نزد آنـان فرسـتاد تـا كـم            قريظه سابقة دوستي داشته و هم      بني
پيامبر به آنان گفت پس از بازگشت، اگر پيمـان نشكـسته بودنـد              . قضيه را جويا شوند   

صورت آشكار به اطلاع او برسانند ولي اگر پيمان شكسته بودند موضـوع           موضوع را به  
. اشاره به پيامبر بفهمانند تا روحية مسلمانان تضعيف نشود و مردم بيمناك نگردند            را با   
: قريظه با ديدن نمايندگان پيامبر، به آنان دشنام داده و ناسـزاگويي كردنـد و گفتنـد                 بني

 را بـه خـدا سـوگند     كعبفرستادگان پيامبر   .  كيست؟ ما هيچ پيماني با او نداريم       محمد
ازگردد و خـواهش و التمـاس كردنـد كـه بـراي جلـوگيري از                دادند كه بر سر پيمان ب     

 گفت من اين پيمان را بريدم همچنان كه بند كفشم           كعباما  . خونريزي، پيمان نشكنند  
هاي خود ادامه     ها و دشنام   را و دوباره با كلمات و تعابير بسيار زشت و زننده به توهين            

  )40(.أثيري نداشتدادند و مباحث و سخنان فرستادگان پيامبر اكرم هيچ ت

كم خبر ميـان     بازگشتند و مسئله را با اشاره به اطلاع پيامبر رساندند كم          فرستادگان  
هـاي پيـامبر    مسلمانان پخش شد و اضطراب و نگراني آنها فزوني يافت و ساير تـلاش          
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در اثـر ايـن خبـر، نفـاق         . مانند برقراري صلح يا ايجاد تفرقه ميان دشمنان كارگر نيفتاد         
خـصوص نـسبت بـه     انان بالا گرفت و مردم سست شدند و بيم و نگراني به     ميان مسلم 

پيامبر و يارانش مجبور بودنـد در كنـار خنـدق و روبـروي              . ها بالا گرفت   ها و بچه   زن
در آن شـرايط خوفنـاك، گروهـي نيـز بـه طعـن و تمـسخر        . دشمن آماده حمله باشند 

هـاي خـسرو و قيـصر را وعـده      ج به مـا گـن  بن قُشَير گفت محمد معتبمثلاً  . پرداختند
  .كه هيچ يك از ما امنيت ندارد به قضاي حاجت خود برود دهد درحالي مي

قريظه شبانه درصدد برآمدند به بخش مركزي مدينه شبيخون بزنند؛ بـه همـين               بني
 فرستادند كه هزار مـرد از قـريش و هـزار مـرد از     اخطب را نزد ابوسفيان   حيي بن دليل  

اين خبـر بـه پيـامبر رسـيد و اوضـاع را      . نها بيايند تا باهم حمله كنندغطفان به كمك آ  
 را همراه دويست    بن قريش اشَهلي   اسلمپيامبر  . تر كرد  تر و آن حضرت را نگران      پيچيده

را همراه سيصد مرد بـراي پاسـداري داخـل مدينـه اعـزام كـرد و                  مرد و زيدبن حارثه   
فكـر كنـد تعـداد آنهـا زيـاد اسـت و از              دم تكبير بگويند شايد دشـمن        فرمود تا سپيده  

قريظه در داخل مدينه نيز در        مواردي از حملات محدود بني     )41(.شبيخون منصرف شود  
شـدن جنـگ و     پس از سپري شدن يك مـاه و فرسايـشي       )42(.تاريخ گزارش شده است   

 و برخـي   ه دست امام علـي ب عرب عمروبن عبدودشدن قهرمان مشركان   بالاخره كشته   
قريظـه   ميـان مـشركان و بنـي       مـسعود  بـن  تدبير نعيم اي كه به     گر مانند تفرقه  اقدامات دي 

  . نهادانداخته شد، مسلمانان پيروز شدند و لشكر دشمن به هزيمت 
سـوي   پس از جنگ احزاب، جبرئيل از طرف خداوند به پيـامبر فرمـان داد كـه بـه      

قريظه بـا    بني. ر شدند قريظه مستق  هاي بني  مسلمانان در كنار قلعه   . قريظه حركت كند   بني
جاي اينكه عذرخواهي كنند دشنام به پيامبر اكرم و زنان آن حضرت              ديدن مسلمانان، به  

پـس از ايـن     .  روز طـول كـشيد     25 و بـه قـولي       15قريظه   محاصرة بني . را آغاز كردند  
 را براي مشورت نزد آنان بفرسـتد، پيـامبر          ابولبابهمدت، يهوديان از پيامبر خواستند كه       

 گفـت  ابولبابـه  شويم؟ محمدنظر تو تسليم    پرسيدند آيا به   ا فرستاد، يهوديان از او    ر وي
 ابولبابـه . كـشد  و با دستش به گلويش اشـاره كـرد كنايـه از اينكـه شـما را مـي                  » آري«

او . ام گويد پس از اين حركت متوجه شدم در حق خدا و رسول خدا خيانت كـرده                مي
ه كرد و خودش را به ستون بست تـا گنـاهش            پشيمان از اين عمل به مسجد رفت، توب       
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پيمـان   قريظه كه تحت فشار بودند به بزرگان قبيلة اوس كه هـم         يهود بني . بخشيده شود 
شرطي كه شما وسـاطت كنيـد تـا           آنها بودند پيام دادند كه ما حاضريم تسليم شويم؛ به         

  . مجازات ما را تخفيف دهدمحمد
پيمانـان خودشـان بـود      ا كـه از هـم     ر حكميـت سـعدبن معـاذ     قريظه   درنهايت بني 

.  را در مجلس حاضر كردنـد      سعد. نهيم پذيرفتند و گفتند هرچه او حكم كند گردن مي        
گفتند با بستگان خود نيكي كن كه پيامبر اين كار را به تو واگـذار          در راه مردم به او مي     

 تـورات،  )44( براساس سفر تثنيه باب بيـستم  سعد درنهايت   )43(.كرده تا با آنها نيكي كني     
قريظه كشته شوند و زنـان و كودكانـشان اسـير گردنـد، گفتـه                حكم كرد كه مردان بني    

  )45(.اند  برخي منابع تا نهصد تن نيز نوشته. نفر كشته شدند700 يا 600شود حدود  مي

شـدت آشـكار اسـت     قريظه و اين تعداد كشته بـه      اغراق در مورد كشتن مردان بني     
 يا حـداكثر  200تواند از قريظه نمي هاي بني هندي، تعداد كشتهانديشمند  ، اميرعلينظر    به

 مشهور، قتل اين تعداد      مرحوم استاد سيد جعفر شهيدي مورخ      )46(. تن بيشتر باشد   250
دليـل رقابـت    پذيرد و معتقد است اين داستان از همان ابتـدا بـه   قريظه را نمي   مردان بني 

 اين بوده كه بگويد حرمـت    اوس و خزرج دچار تحريف و غلو شده است و هدف آن           
هـاي خـزرج را       پيمان اندازة خزرج نبوده است؛ زيرا پيامبر هم        طايفة اوس نزد پيامبر به      

انـد رئـيس قبيلـة اوس را     همچنين خواسـته . هاي اوس را گردن زد پيمان نكشت اما هم 
 به هـر    )47(.هاي خود را رعايت نكرده است       پيمان   هم  قابل سرزنش قرار دهند كه جانب     

  :هاي اين واقعه مخدوش است ال به چند دليل آمار كشتهح
متوفـاي   (واقـدي اند و     نوشته اي گونه   ابن اسحاق و طبري به     :متفاوت تاريخي هاي   اول، نقل 

نويسد اسيران را كنار گـودالي گـردن زدنـد و از سـوي ديگـر                 از يك سو مي   )  ق 207
حب هر خانـه اسـيرانش را       هاي اوس تقسيم كردند تا صا      نويسد اسيران را بين خانه     مي

تنها به قتـل    از شمار محكومان چيزي ننوشته و       )  ق 51ـ124 (ابن شهاب زهري  . بكشد
  . تصريح كرده استاخطب بن  حيي

قريظه بين ششـصد تـا نهـصد نفـر بـوده باشـند بايـد                  اگر مردان بني   :دوم، تعداد جمعيت  
 كوچك در يك قلعـه      و اگر جمعيت يك قبيلة    . جمعيت آنان حدود پنج هزار نفر باشد      

  .رسد نظر مي زند و اين بعيد به اين تعداد باشد جمعيت مدينه سر به ميليون مي
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قريظه و چه پـس از آن،   ها، چه پيش از بني       سيرة رسول اكرم در جنگ     :سوم، سيره پيامبر  
نـوع  . بر بخشش و عطوفت و مطلقاً به دور از خـشم و انتقـام بـوده اسـت        اساساً مبتني 

شود عقلاً و با قرائن مشابه با سـيرة پيـامبر در             ر اين داستان نمايانده مي    برخوردي كه د  
  .ها يا برخوردها و با مباني اسلام و قرآن سازگاري ندارد تمامي جنگ

شـدگان    بسياري از تواريخ، نام، نـسب و قبيلـة تمـام كـشته             :چهارم، عدم ذكر نام كشتگان    
انـد؛   ا به هر تعداد كه باشد ذكـر كـرده  هاي پيامبر و تمام جزئيات مربوط به آنها ر   جنگ

ها از لشكر پيامبر بوده باشـند و چـه از لـشكر مـشركان و يـا هـر كـس                       چه اين كشته  
گاهي در مواردي كه تعداد كشتگان فـراوان        . ديگري كه پيامبر با آنها جنگ داشته است       

رغـم   ه بـه نگارنـد . شـود   مي ها تنها در مورد اسامي چند نفر ديده قول بوده، اختلاف نقل 
شـدگان    جستجوهاي فراوان هيچ كتاب تاريخي نيافـت كـه بـيش از ده اسـم از كـشته                 

  .قريظه نام برده باشد بني
قريظـه   ، يهوديان بني  سعددر تمام تواريخ آمده كه پس از حكم          :پنجم، مختصر بودن حادثه   

اي است   گونه  نحوة نقل تواريخ به   . را آوردند، چند گودال كندند و سرهاي آنان را زدند         
كه كشته شدن ايـن تعـداد         كه اين اتفاق طي چند ساعت به پايان رسيده است؛ درحالي          
انـد ـ يـا كنـدن گـودال بـا        به دست تنها يك يا حداكثر دو نفر ـ چنانكه تواريخ نوشته 

   .دست براي دفن ششصد يا هفتصد نفر خود به چند روز زمان نياز دارد

هـا و   هاي پيامبر ـ اعـم از غـزوه     ين تعداد كل جنگميانگ :ششم، ناسازگاري با عقل و عرف
قريظـه ميـانگين    جـز جنـگ بنـي    بـه .  مورد اسـت 74ها ـ براساس اقوال مختلف،   سريه

 نفـر اسـت؛ حـال    540 جنـگ و درگيـري نظـامي       73هاي دو طـرف در       مجموع كشته 
كه نه عـدة       جنگ باشد، درحالي   73هاي يك جنگ، بيشتر از       چگونه ممكن است كشته   

ه آن بيشتر بوده و نه گسترة و اهميت آن به جنگو عرسيد هاي ديگر مي د.  

هـاي تـاريخي درخـصوص دامـن زدن بـه       مرحوم اسـتاد شـهيدي بـا اشـاره بـه نمونـه            
قريظـه   هاي اوس و خزرج به دلايل سياسي، معتقد است داستان كشتار يهوديـان بنـي                اختلاف

يا گوينده از خزرج بوده يـا       . ده است هاي اوس و خزرج نگاشته ش      از آغاز برمبناي همچشمي   
  )48(.نفع آنان نگاشته است تا حرمت قوم خود را برتر از اوس بنماياند قضيه را به
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  :اند از قريظه عبارت نكات قابل ذكر درخصوص غزوة بني
قريظه عهد و پيمان خود را با پيامبر اسلام شكستند و قـرارداد را                ـ ابتدا يهود بني   1

  .پاره كردند
شدت نسبت به آن مضطرب   جنگي مهم و حساس كه پيامبر و مسلمانان به        ـ طي   2

تنهـا   قريظه نه تر قرار داشتند، بني و نگران بودند و از نظر نظامي كاملاً در موضع ضعيف     
  .پيمان شدند پيمان شكستند بلكه با دشمن مسلمانان و عليه آنها هم

بـل مـسلمانان در بيـرون       كردند و لشكر مقا    ـ يهوديان در داخل مدينه زندگي مي      3
نقشة قبلي ايـن بـود كـه حملـة عمـومي مـشركان از       . مدينه پشت خندق مستقر بودند    
پيامبر اسلام و   . قريظه از داخل به مسلمانان حمله كنند        بيرون مدينه صورت گيرد و بني     

  .قريظه به زنان و كودكان بودند شدت نگران حملة بني مسلمانان به
عنوان فرستادگان پيـامبر رفتـه بـود تـا عهـد و       دينه كه بهقريظه به بزرگان م   ـ بني 4

  .پيمان آنها را يادآور شوند دشنام داده و پيامبر را مورد توهين قرار دادند
شـكني و    تنهـا از پيمـان      قريظـه نـه    ـ پس از اتمام جنگ و پيروزي مسلمانان، بني        5

بلكه هنگامي كـه    تنها عذرخواهي نكرد،      همكاري با دشمن مسلمانان پشيمان نشد و نه       
هاي خود مـستقر     هاي آنها را محاصره كرد با هدف جنگ در قلعه           لشكر مسلمانان قلعه  

  .گويي به پيامبر و مسلمانان پرداختند شدند و به دشنام
قريظـه از پيـامبر طلـب بخـشش          وپنج روز محاصره، يهوديان بني      پس از بيست  . 6

پذيرفتنـد كـه سـعدبن معـاذ     بلكه نكردند و درخواست ننمودند كه مدينه را ترك كنند         
  .پذيرند  حكَم ميان آنها قضاوت كند و گفتند هر آنچه حكم كند ميعنوان به

دهد آمارهاي مربوط بـه      ـ دلايل، قرائن و شواهدي كه ذكر آن گذشت، نشان مي          7
  .قريظه نادرست و غيرواقعي است شدگان بني كشته

 آنهـا اولاً بـا رعايـت دقيـق     قريظـه و فـروش   ـ بحث اسارت زنان و كودكان بني     8
گونه تحقير، تـوهين يـا آزاري نـسبت بـه آنهـا               مسائل اخلاقي و انساني بوده زيرا هيچ      

دادند كودكان نابالغ از مادران خود و يا خواهران و برادران نابـالغ              شد و اجازه نمي    نمي
ديت از يكديگر جدا گردند و ثانياً بيشتر جنبة صوري و نمايشي داشته تا قـدرت و ج ـ        

شـكني   جامعة نوپاي مسلمانان را نشان دهد و سـاير يهوديـان را بترسـاند تـا از پيمـان            
دست بردارند و خيال جنگ با مسلمانان را از سر به در كننـد؛ زيـرا بيـشتر آنهـا را بـه       
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مشركان و يهوديان مدينه و يهوديان خيبر فروختند كه برخي نسبت فـاميلي داشـتند و                
هاي مسلمانان با عزت و رفاه       دند و برخي از آنان در خانواده      اندك زماني آزاد ش     پس از 

  )49(.به زندگي خود ادامه دادند
كشد به اين   كه به يهوديان گفته بود در صورت تسليم، پيامبر شما را مي            ابولبابهـ  9

نتيجه رسيد كه با اين سخن خود چه خيانتي در حق خدا و رسول خدا كرده است؛ به                  
بر بخشش او نـازل       و خود را به ستون بست و تا فرمان خدا مبني          همين دليل توبه كرد     

اكنون نيز سـتون توبـه يـا سـتون ابولبابـه بـه در                هم. نشد اجازه نداد از ستون باز شود      
پيـامبر شـما را      (ابولبابهسخن اينجاست كه چرا اين جملة       . نبي مشهور است    مسجد آل 

، بـا آنچـه     ابولبابهگر اين سخن    ا.  خيانت به خدا و پيامبر محسوب شده است        )كشد مي
 ابولبابـه شد، زيـرا     افتاد سازگاري داشت هيچگاه خيانت تلقي نمي       در واقعيت اتفاق مي   

 خيانـت تلقـي     ابولبابهبه اين دليل سخن     . داد كاري را گفته بود كه پيامبر بعداً انجام مي        
 بولبابـه اشد كه با سيرة رسول خدا و فرمان خدا سازگاري نداشت و به عبـارت ديگـر               

  .داد گاه پيامبر آن عمل را انجام نمي عملي را به پيامبر نسبت داده بود كه هيچ
 گفتند پيامبر حكميت تو را پذيرفته تا با آنان نيكي كنـي       سعدـ در مسير راه، به      10
آميـز و    دهد كه فضا، خـشونت     اين امر نشان مي   . پيمان و از بستگان آنان هستي      زيرا هم 

  .ر كشتن قرار نداشته استجنگي نبوده و عزم ب
قريظه چه در زمان جنگ خندق و چـه پـس از آن و محاصـرة                 ـ رفتارهاي بني  11

دهد آنان نگران و مضطرب نبودند و از مـسلمانان هراسـي             هايشان، نشان مي   شدن قلعه 
اگر پيامبر اكرم و مـسلمانان گروهـي خـشن و خـونريز بودنـد، چنـين         . به دل نداشتند  

  .شد قريظه و ساير يهوديان مشاهده نمي  رفتارهايي از بنيآسودگي خاطر و چنين
  جنگ خيبر. 4

پس از بازگشت پيامبر اكرم از حديبيه در سال هفـتم هجـري، بـه ايـشان خبـر دادنـد                     
آوري لشكر بـراي حملـه بـه مدينـه هـستند، پيـامبر بـراي         يهوديان خيبر درصدد جمع   

 10 يـا  7هاي خيبـر كـه       قلعه سوي  پيشگيري از حملة دشمن، لشگري فراهم آورد و به        
ها رسـيد ايـستاد و دعـا كـرد كـه             هنگامي كه به نزديكي قلعه    . قلعه بودند حركت كرد   

خواهيم و از شـر   خداوندا از تو خير آن قريه و خير اهلش و هر چه در آن است را مي                
هـا را    مـسلمانان قلعـه   . بـريم  اين قريه و اهلش و هر چه در آن است بـه تـو پنـاه مـي                 



 

سي
سيا

وم 
 عل

امة
شن

وه
پژ

 
وم

ل د
سا

 

 

اره
شم

 
2

 

ان
ست

 تاب
 

13
86

  

90 

 

 

جنگيدند و دوبـاره بـه درون        آمدند مي  پهلوانان يهود از قلعه بيرون مي     .  كردند محاصره
ها، سايرين به درون قلعـه      پهلوان يكي از قلعه    مرحببا كشته شدن    . گشتند قلعه باز مي  

انداخت   با دست در قلعه را كَند و به كناري          ) ع(امام علي .  را بستند   گريختند و درِ قلعه   
هـا تـصميم     ساير قلعـه  » ناعم«و  » قموص«با فتح دو قلعة     .  شدند و مسلمانان وارد قلعه   
نتيجـه  . را بـراي صـلح نـزد پيـامبر فرسـتادند       الحقيـق   ابي    بن اميهبه مصالحه گرفتند و     

مذاكرات چنين شد كه يهوديان بخـشي از امـوال خـود را برداشـته و منطقـه را تـرك                     
 ـ       . نمايند د اگـر اجـازه دهيـد مـا در همـين            پس از اينكه قرارداد تنظيم شد دوباره گفتن

پيامبر درخواسـت آنـان را پـذيرفت و    . سرزمين بمانيم زيرا به كار زراعت آن آشناتريم      
  .توافق كردند نصف محصول را به دولت اسلامي بدهند

يهوديان فدك نيز كه در منطقه ديگري بودند، پذيرفتند كه بـا آنـان هماننـد يهـود                  
كـه زن   زينـب پـس از جنـگ خيبـر،    . ه كردنـد خيبر رفتار شود و بدون جنگ مـصالح   

 بود گوسفندي بريان و به زهر آغشته نمـود  زينب بن ابي  حارتو دختر  بن مِشكم  سلاّم
  اي در دهـان گذاشـت امـا متوجـه شـد و آن را بيـرون                 پيامبر لقمـه  . و نزد پيامبر آورد   

پيـامبر آن   . رداي از آن جان سـپ      سبب خوردن لقمه    به بن معرور   اما بشربن براء  . انداخت
دانـي كـه بـا      زن را طلبيد و پرسيد چرا چنين كردي؟ و او پاسخ داد كه تو نيز خود مي                

 درخصوص جنگ   )50(.پيامبر او را رها كرد و از تقصيرش گذشت        . اي قوم من چه كرده   
  :خيبر نكات زير قابل بيان است

ه يهوديـاني كـه از      ـ با توجه به سوابق رفتارهاي يهوديان با پيامبر و با توجه بـه اينك ـ              1
  .مدينه خارج شده بودند در خيبر مستقر شدند، اينان همچنان بدخواه و دشمن پيامبر بودند

آوري و نيز آماده شدن براي حملـه   ـ بنابه دليل فوق، يهوديان خيبر درصدد جمع    2
  .جويي بودند يا دست كم اين بحث در ميانشان مطرح بود به پيامبر و انتقام

اكنون هيچ عهـد   هاي قبلي را شكسته بودند، هم       وجه به اينكه پيمان   ـ يهوديان با ت   3
جايگـاه و   بايد  دليل ضرورت امنيت جامعه، پيامبر        و پيماني ميان آنان و پيامبر نبود و به        

  .كرد نوع تعامل آنها را با جامعة اسلامي روشن مي

فش سوي خيبر رفت نه براي جنگ با آنـان بـود و نـه هـد          ـ وقتي رسول اكرم به    4
خواست جايگاه آنها را در جامعه روشن سازد و نـوع            مسلمان كردن آنها، بلكه تنها مي     
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دليـل  . هاي مشخصي تعريف كند     و نسبت تعامل آنها را با جامعة اسلامي در چارچوب         
ها كـه نجنگيدنـد و حاضـر     اينكه هدف پيامبر جنگ نبود اين است كه هر كدام از قلعه          

دليـل اينكـه پيـامبر    . با آنان گفتگـو و مـصالحه كـرد   بر به گفتگو و مصالحه شدند، پيام    
 ضرورتاً آنها را مسلمان كند اين بود كه همچنان پس از جنگ يـا پـس از                  خواست نمي

صلح، بر دين خود باقي ماندند و مواردي سراغ نداريم كه پيامبر اكـرم بـه زور آنهـا را               
د كه آنان به محـض ديـدن   ها اين بو دليل بروز جنگ با برخي قلعه . مسلمان كرده باشد  

پيامبر و لشكريانش، موضع جنگي به خود گرفتند و با آماده شـدن بـراي نبـرد، رسـماً               
ها كه چنين نكردند جنگ و درگيـري هـم رخ نـداد و               برخي قلعه . اعلام جنگ نمودند  

پيامبر با آنها به توافق رسيد كه چهـارچوب رفتـار طـرفين بـود و جايگـاه آنـان را در                      
  .ساختجامعه روشن 

ـ رفتار پيامبر اكرم و مسلمانان با يهوديان خيبر بسيار مهربانانه و همراه با تسامح               5
لشكر اسلام همانند يك لشكر جنگي غالب به حملـه و قتـل و غـارت                . و گذشت بود  

شده و در حد ضرورت بـود و اساسـاً بـه يهوديـان      ها بسيار حساب   نپرداخت، درگيري 
همچنين پس از توافق اوليه و تنظيم       .  شوند نگريسته نشد   عنوان دشمني كه بايد نابود      به

بر رفتن يهوديان، پيامبر بازهم كوتاه آمد و بـه درخواسـت آنـان توافـق                  قراردادي مبني 
. هاي خـود بـاقي بماننـد       اوليه را ناديده گرفت و پذيرفت كه يهوديان در مناطق و قلعه           

هـاي رفتـار انـساني و     يگر نمونهبخشيدن زن يهودي كه درصدد قتل پيامبر بود نيز از د      
  .رود شمار مي آميز پيامبر به عطوفت

  

  گيري نتيجه

نهاد و مـورد     هاي اجتماعي فرهنگي ساده و منحط، مردي پاك        اي بدوي با ساخت     در جامعه 
اي شريف تعلق داشت با خويـشان و اطرافيـانش بـه          اعتماد همگان كه به خاندان و خانواده      

گفـت   وي مـي . براي آنها و نيـز بـراي سـايرين عجيـب بـود     پرداخت كه  طرح سخناني مي 
پرستم كه خـالق     پرستيدن چوب و سنگ و مجسمه درست نيست؛ من خداي بزرگي را مي            

گـور كـردن      بـه   سبب تعـصبات جـاهلي و زنـده         همچنين جنگ و خشونت به    . هستي است 
او را بـاور    برخي از اطرافيان حـرف      . شمرد بهداشتي را ناصواب مي    دختران و آلودگي و بي    

خصوص بزرگـان   كنيم اما سايرين به گويي ما نيز مانند تو عمل مي      كردند و گفتند راست مي    
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كم به اين نتيجـه رسـيدند        ها را بزني و كم      قبايل برآشفتند و گفتند تو حق نداري اين حرف        
كه با زور شمشير جلوي او را بگيرند و بالاخره كار به جايي رسيد كه كساني را كه سـخن                     

 را باور كرده بودند، دستگير و شكنجه نمودند و حتـي كـشتند و درصـدد قتـل خـود او                      او
. او شبانه جان خود را نجات داد و از مكه به شـهر ديگـري بـه نـام يثـرب رفـت                      . برآمدند

  .نام گرفتند »مسلمانان« شدند و  پيروانش دور او جمع
شركان مـشهور بودنـد،     پرستيدند و به كافران و م      مخالفانِ اينها كه همچنان بت مي     

بردار نبودند و همچنان به آزار و شكنجة مسلمانان و مصادرة اموالـشان در مكـه                 دست
در . پرداختند و بارها با طي كردن صدها كيلومتر، به جنـگ اينـان در مدينـه آمدنـد                  مي

پيامبر و مسلمانان با ورود بـه       . كردند شهر مدينه يهوديان و اقوام ديگري نيز زندگي مي        
نه، عهد و پيماني با يهوديان و ساير قبايل بستند كه بـه يكـديگر تعـرض نكننـد و                    مدي

پس از مدتي يهوديـان نيـز بـه دلايـل           . آميزي در كنار هم داشته باشند      زندگي مسالمت 
بـا مـشركان و كـافران همدسـت شـدند يـا بـه آزار و اذيـت                   . مختلف پيمان شكستند  

جـز ايـن دو    به. مانان و يهوديان ايجاد شد  هايي ميان مسل    مسلمانان پرداختند و درگيري   
هاي نظـامي، پـس از فـتح مكـه و پيـروزي و                ها، نوع سومي از درگيري      دسته درگيري 

حاكميت قاطع مسلمانان، ميان اينها و قبايل مختلف و پراكندة عرب رخ داد كـه دليـل                 
مجمـوع ايـن    . آن همدست شدن اين قبايل عليـه مـسلمانان و تعـرض بـه اينهـا بـود                 

ها شناسايي، يا كـسب اطـلاع از وضـعيت يـك گـروه و                 اضافه مأموريت   ها به   گيريدر
آنها به درگيري نظامي منجـر شـد و پـنج              مورد از    30 مورد است كه حداكثر      74قبيله،  

هـا از هـر دو        هاي ايـن درگيـري     كل كشته . هاي جدي بوده است     آنها درگيري   مورد از   
هـاي   باشد و اگر رقم معقولي از كـشته   مي نفر540قريظه ـ   طرف ـ بدون احتساب بني 

  .رسد  نفر مي610قريظه را نيز اضافه كنيم به  بني
كـه در   اين بخش از جامعة بـشري، حـدود هزاروچهارصـد سـال پـيش، درحـالي         

زيـست و قتـل و خـشونت در آن امـري             شرايط اجتماعي و فرهنگي بسيار منحط مـي       
ت و در آينده و سرنوشت بشر در جهـت      عادي و فراوان بود، با ظهور پيامبر نجات ياف        

اي كه آن جامعـه، بـراي        درمجموع كل هزينه  . تكامل و تعالي، تغييري اساسي پديد آمد      
 كشته است و عامـل و مـسبب آن نيـز نـه پيـامبر          610چنين تحول و تكاملي پرداخت      

  اين هزينه، به نسبت فايـده و دسـتاورد آن از يـك    . هاي مقابل بودند    اسلام، بلكه طرف  
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حدي ناچيز اسـت كـه        هاي جوامع بشري از سوي ديگر، به       سو و به نسبت ساير هزينه     
  .آيد حساب نمي به

هاي زيادي وجود دارد كه قابل تأمل است و ما به يك مورد              در دنياي امروز نمونه   
اش  بهانـه .  دولت آمريكا به كشور عراق حملـه كـرد  2003در مارس   . كنيم آن اشاره مي  

هاي كشتار جمعي وجـود دارد و هـدفش كـه مكـرر آن را                 ق سلاح اين بود كه در عرا    
) 2007مـي   (از آغاز حملات تاكنون     . يادآور شده است آوردن دموكراسي به عراق بود       

 150هاي مردم عراق بـه        تن و كشته   3400 تن، آمريكا    148هاي انگليس به     تعداد كشته 
كشته مبهم و موهوم است و       هم دليل اين تعداد      )51(. هزار نفر رسيده است    650هزار تا   

  . هم هدفي كه اعلام شده براي سايرين مبهم يا غيرقابل قبول است
دهـد كـه بـرخلاف تـصورات و فـضاهاي       هـاي مـا در ايـن مقالـه نـشان مـي            بررسي

  :هاي پيامبر و دين اسلام، اين دين ژورناليستي، سياسي و غيرتخصصي درخصوص جنگ
تنها به خشونت و جنگ تمايل نـدارد، بلكـه    تنها مروج خشونت نيست و نه   اولاً نه 

  .شدت مخالف آن است به
ثانياً پيامبر بزرگ اسلام هيچگـاه بـراي تـرويج اسـلام و گـسترش آن نجنگيـد و                   

  .اند هاي آن حضرت همه دفاع بوده جنگ
  .كننده طرف مقابل بوده است ها، مسبب، مقصر يا شروع ثالثاً در تمام اين جنگ
اندك و محدود بوده اما به دلايل         هاي پيامبر اكرم، بسيار       گرابعاً عمق و گستره جن    

  .شود مختلف بزرگ و مهم جلوه داده مي
هـاي اخلاقـي و انـساني پيـامبر اكـرم ماننـد عطوفـت، رحمـت،                 پنجم اينكه جنبه  

گذشت، بخششِ دشمنان، پايبندي به عهد و پيمان با مخالف و دشمن، گفتگو و غيـره                
  .گيرد ن است اما چندان مورد توجه قرار نميبسيار بارز، عميق و فراوا

 ها نوشت پي
 

تـا، المجلـد الرابـع، ص         العربي، بـي    التراث  دارالاحياء: ، بيروت اسُد الغابة في معرفة الصحابه    عزالدين ابن اثير،    . 1
219. 

، 1336محمد پروين گنابادي، تهـران، بنگـاه ترجمـه و نـشر كتـاب،      : ، ترجمهمقدمهعبدالرحمن ابن خلدون،  . 2
، ترجمـه بـاقر    از اسـلام  تـاريخ عـرب قبـل   عبدالعزيز سـالم،  : ك.چنين ر  هم ؛285  و ص  281ص    جلد اول   



 

سي
سيا

وم 
 عل

امة
شن

وه
پژ

 
وم

ل د
سا

 

 

اره
شم

 
2

 

ان
ست

 تاب
 

13
86

  

94 

 

 

                                                                                                                                                                     

تـاريخ سياسـي   حسن ابراهيم حـسن،  ؛ 307-335، صص 1380 انتشارات علمي و فرهنگي،   :نيا، تهران   صدري
، تاريخ تمـدن ويل دورانـت،  ؛ 38، ص 1373سازمان انتشارات جاويدان، : ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران اسلام
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 .64، ص 1381دفتر نشر فرهنگ اسلامي، : ، تهرانتاريخ تحليلي و سياسي اسلاماكبر حسني،  علي. 3

رالجيـل  دا: ، بيـروت الجاهليـة   العرب في اياممحمد البجاوي، محمد ابوالفضل ابراهيم،     محمد جادالمولي، علي  . 4
،ـ ص 1408،  .32  ص و144  ص و73 ه

 . 246 و ص 73  ، صهمان . 5

 .253، ص همان. 6

 .32 و 22، صص همان. 7

، هـر دو را يـك   »وادي القرُي«به » خيبر«را از ) ص(دليل اختلاف آن است كه برخي مورخان بازگشت پيامبر    . 8
، ابوالقاسـم پاينـده،     مروج الذهب  مسعودي،   بن حسين  اند، ابوالحسن علي    مأموريت و برخي دو مأموريت نوشته     

 .636، ص 1، ج 2536بنگاه ترجمه و نشر كتاب، : تهران

: ك.هـاي پيـامبر اكـرم ر       ها و سريه    براي ديدن اين جدول و ساير جداول مربوط به اطلاعات دقيق تمام غزوه            . 9
 .211- 206، صص  پيشيناكبر حسني، علي

 ،»كرامـت انـساني و خـشونت در اسـلام         «اكبر عليخـاني      علي: ك.ردرخصوص تحليل آيات جهاد در قرآن        .10
 .85 تابستان ،3، شمارة پژوهشنامة علوم سياسي

 .396، ص 5  و ج732-3، صص 2، ج 1972: محمد عماره، بيروت: ، تحقيقالكامله الاعمالمحمد عبده، . 11

، محمـدعلي لـساني فـشاركي،    ي و الوصيالنب رسائلونـد،   صادق آئينه: ك.ها ر براي ديدن برخي از اين نامه      .12
: ، قـم الرسـول  مكاتيـب بن حسينعلي الاحمدي،    علي؛  76-77 و   7، صص   1380دانشگاه تربيت مدرس،    : تهران

 .175 و 118صص ق،  1339 ش 1379العلميه،  المطبعة

، 119، ص   م 1979،  ق 1399دارالمعرفـي،   :  بيـروت  ،اعـلام الـوري   ،    الطبرسـي    الحسن  بن  الفضل   علي   ابي .13
، ص 2، ج 2536بنگـاه ترجمـه و نـشر كتـاب،         : ، محمدابراهيم آيتي، تهران   تاريخ يعقوبي احمدبن ابي يعقوب،    

436.  
  .437 صص،2، ج پيشين احمدبن ابي يعقوب، ؛119ص ، پيشينالطبرسي،   الحسن  بن الفضل  علي  ابي .14
 .436-7، صص پيشيناحمدبن ابي يعقوب،  .15

 ص ص ـ ،4تـا، ج      العربي، بي   التراث  دار احياء : مصطفي سقا و آخرون، بيروت    : ، تحقيق النبويه  رةالسيابن هشام،   . 16
، محمـود مهـدوي دامغـاني،    مغازي محمدبن عمر واقدي،   ؛422، ص   2، ج   پيشيناحمدبن ابي يعقوب،    ؛  71-2

ــران ــشگاهي،  : ته ــشر دان ــز ن ــ1369مرك ــي؛ 674-669 ص، ص ــي  اب ــضل  عل ــن الف ــسن  ب ــي،   الح ــالطبرس   ، شينپي
 .119ص 
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